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مراسم عقدمان در جوار شهيد حججی نويد يك زندگی خاص را می‌داد
  عليرضا محمدي

شهيد سجاد باقري از شهداي جنگ تحميلي ۴۰روزه 
است كه روز ۱۲اسفند ســال ۴۰۴ در محل كارش 
به شهادت رسيد. ســجاد مهندس بود و پروژه‌هاي 
عمراني اجرا مي‌كرد. او كه ســال‌ها براي شهادتش 
به شهيد حججي متوسل شده بود، مراسم عقدش با 
همسرش، زهرا دادخواه را در مزار اين شهيد برگزار 
كرد و براي مراســم خواســتگاري نيز مادر شهيد 
قديري را همراه برده بود. او يك زندگي مشترك را 
با همسرش شــروع كرده بود كه از ابتدا تا انتهايش 
با ياد و خاطره شــهدا رقم خورده بود و عاقبت نيز 
اين زندگي كوتاه به شهادت سجاد باقري ختم شد. 

گويا شما در سفر حج با شهيد باقري آشنا شده 
بوديد؟

ماجراي اين سفر كه در ســال ۱۴۰۳ بود از جايي آغاز 
شد كه من چند ماه قبل مادرم را از دست داده بودم. يك 
خوابي از مادرم ديدم كه ايشان در عالم رؤيا از من در مورد 
ازدواجم پرسيدند. من گفتم هنوز ازدواج نكرده‌ام و برايم 
در اين خصوص دعا كنيد. بعد از مادرم پرســيدم كه آن 
دنيا چطور مي‌شود بتوانيم مراحل را راحت‌تر پشت سر 
بگذاريم و برايمان سخت نباشد. ايشان گفتند كه زيارت 
امام حسين)ع( و خواندن زيارت عاشورا بسيار خوب است. 
بعد از بيداري، خواب را كه براي پدرم تعريف كردم، ايشان 
گفتند با اين خواب و توصيه مادرتان به سفر كربلا برويد 
تا روحيه شما هم بهتر شود. من گفتم ان‌شاءالله اربعين 
كربلا مي‌روم. پدرم گفت پس اقدام كنيد تا به حج عمره 
برويد، هم براي روحيه شما و هم به نيابت از مادر. اين شد 
كه اقدام كردم و پاييز همان سال ۴۰۳به خواست خدا به 
خانه خدا مشرف شــدم. در همان كارواني كه من بودم، 
آقا سجاد و پسردايي‌شان هم حضور داشتند. گويا شهيد 
آنجا من را ديده بود و با پسردايي‌شان يك خانم مسني 
را واسطه كردند تا موضوع را با من مطرح كند و شماره و 
آدرسمان را بگيرد. وقتي كه به ايران برگشتيم، روز بعدش 
براي هماهنگي خواستگاري اقدام كردند و چند روز بعد 

هم به منزل ما آمدند. 
در همان جلسه خواستگاري چه نكته‌اي بيشتر 

به چشم‌تان آمد؟
ايشان در اولين جلسه خواستگاري غير از خانواده‌شان، 
مادر دامادشان كه مادر شهيد مهدي قديري هستند را 
همراه آورده بودند. شهيد قديري كه مبلغ بودند، سال‌ها 
پيش در مسجد علي ابن ابيطالب)ع( زاهدان در عمليات 
تروريستي گروهك ريگي به شهادت رسيده بودند. اينكه 
يك مادر شهيد در اولين جلسه خواستگاري حضور داشت، 
به خوبي نشان مي‌داد، آقا سجاد چه تفكر و ارادتي نسبت 
به شهدا داشتند. در واقع ايشان مي‌خواستند اولين قدم 
براي اين كار خير به قدم يك مادر شهيد متبرك شود. قبل 
از جلسه حضوري هم در پيامك هم خودشان و هم خانواده 
)تعداد برادر و خواهرها و شغل‌شان( را معرفي كردند و در 
آخر نوشتند كه ان‌شاءالله پايان كار ما با شهادت در راه خدا 
باشد. بعدها خود شــهيد مي‌گفتند كه در سفر حج دوتا 
دعاي مخصوص داشــتند؛ يكي براي شهادت و ديگري 
براي يك ازدواج خوب و مناسب. همان جا من را مي‌بينند 

و انگار خدا هر دو دعا را مستجاب كرده بود. 
پس از همان ابتدا، زندگي شما با شهدا عجين 

شده بود؟
بله همين‌طور است. عقد ما در فروردين سال ۴۰۴ در مزار 
شهيد حججي برگزار شد. آقا سجاد بسيار به اين شهيد 
بزرگوار ارادت داشتند و سال‌ها به ايشان براي شهادت و 
ازدواج‌شان متوسل مي‌شدند. جالب است كه هم عقدمان 
در مزار شهيد حججي بود و هم بعد از شهادت آقا سجاد، 
مزارشان در جوار شهيد حججي است. براي ازدواج‌مان 
قرار شد به سفر حج واجب برويم كه ارديبهشت سال ۴۰۵ 
تعيين شده بود. اما آقا سجاد اسفند ۴۰۴ به شهادت رسيد 
و زندگي كوتاه ما به اين سفر نرسيد. يك خاطره جالب 
هم براي روز عقد بگويم كه آن روز وقتي ما مراسم را در 

مزار شهيد حججي برگزار كرديم، يك خانم و آقايي كه 
از زائران بودند گفتند باغ رستوران داريم و ما را به صرف 
شام به باغ‌شان دعوت كردند. شهيد باقري نمي‌خواست 
قبول كند، اما آنها تأكيد كردند كه شــما شام عقدتان را 
مهمان شهيد حججي هستيد. آقا سجاد قبول كرد و آن 
شب من، ايشان و خانواده‌هايمان به باغ‌رستوران آن زوج 
رفتيم و اين هم يك خاطره خوب براي ما در روز عقد شد. 
از دوران آشنايي، عقد، نامزدي و نهايتاً شهادت 

ايشان چقدر طول كشيد؟
حدود شــش‌ماه مقدمات آشــنايي ما قبل از عقد طول 
کشــید. بعد هم كه عقديم كرديم تا زمان شهادت‌شان 
كمتر از يك سال بود. اين چند ماه هرچند كوتاه و طولش 

كم بود، اما عرض زيادي داشــت. چــون واقعاً يك جور 
عشــق و علاقه خاصي بين ما برقرار شــده بود. بعد از 
عقد، چيزهايي از اخلاق ايشــان دستم آمد كه در مدت 
آشنايي قبل از آن متوجه نشــده بودم. اولين نكته‌اش 
احترام فوق‌العاده‌اي بود كه ايشــان براي پدر و مادرش 
قائل بود. چون فرزند آخر خانواده بودند و پدرومادرشان 
هم سن‌وسالي دارند، شهيد باقري واقعاً در رسيدگي به 
آنها كوتاهي نمي‌كرد. خود شهيد غير از شغل مهندسي 
در قرارگاه، كشاورزي مي‌كرد و در امور كشاورزي پدرش 
خيلي كمك‌حال ايشان مي‌شــد. هر وقت نياز مي‌شد، 
پدر و مادرش را دكتر مي‌بــرد. در خريد و حتي كارهاي 
خانه كمك‌شــان مي‌كرد و خلاصه اين توجه ايشان به 
والدين‌شان برايم جالب بود. چون من بعد از فوت مادرم 
در خانه تنها بودم، شهيد در كارهاي خانه به من خيلي 
كمك مي‌كرد. اصلًا قبول نداشــت كــه كار خانه صرفاً 
وظيفه زن اســت. خودش هركاري مي‌توانست در خانه 
انجام مي‌داد. شــايد يكي از دلايلي كه من او را انتخاب 
كردم فعاليت‌هاي خستگي‌ناپذيرش بود. چه در وظايف 
خودش در محل كار، يا كارهاي كشــاورزي يا كمك به 
والدينش و انجام كارهاي خانه و... ايشــان خيلي فعال 
بود و من اين فعاليت‌هايش را دوست داشتم. خيلي هم 
آدم باگذشتي بود. در واقع ايثار داشت. اگر با كسي طرف 
حساب مي‌شــد طوري رفتار مي‌كرد كه اگر قرار باشد 
كسي اين وسط خير كمتري ببيند خودش باشد و طرف 
مقابل متضرر نشود. شخصاً به من بارها مي‌گفت كه مثلًا 
در فلان جريان نبايد تو هيچ ضرري بكني. اگر قرار باشد 
كسي اين وسط متضرر شود، بايد آن شخص من باشم نه 

تو. اين گذشتش را واقعاً در عمل نشان مي‌داد. 
در كارهاي خير هم دست داشتند؟

خيلي زياد. شهيد باقري در بحث انفاق واقعاً فعال بود. در 
روزهاي اول عقدمان مي‌گفــت: مي‌داني من يك فرزند 
دارم؟ اوايل فكر مي‌كردم شوخي مي‌كند. اما بعد فهميدم 
يكي از بچه‌هاي مستمند بهزيستي را سرپرستي مي‌كند 
و هر ماه از حقوقش مقداري بــه او واريز مي‌كند. جالب 
اينجا كه خودش حتي يك‌بار آن كــودك را نديده بود. 
بعدها مادرشان تعريف مي‌كرد يكي از همسايه‌ها وضع 
مالي خوبي نداشت، شــهيد باقري بدون اينكه چيزي 
بگويد، هر چند وقت يك‌بار گوشت، مرغ يا ساير اقلام را 
مي‌برد خانه‌شان و به آنها مي‌داد. بعدها آن خانم اين كار 
آقا سجاد را به مادر شهيد تعريف كرده بود. آقا سجاد كلًا 
يك آدم دست و دل‌بازي بود. خيلي وقت‌ها پيش مي‌آمد 
كه اگر غذايي درست مي‌كرديم، مي‌گفت يك بشقاب هم 
بكشيد تا براي همسايه ببريم. از محصول باغ‌شان مقداري 

كنار مي‌گذاشت تا به همسايه‌ها بدهد. 
در محل كارشــان به عنوان يك پاسدار چه 

وظايفي داشتند؟
شــهيد باقري در قرارگاه ســازندگي خاتم‌الانبيا)ص( 
پروژه‌هايي را انجام مي‌داد. شهادتش هم در همان محل 
آخرين پروژه‌اش بود. نحوه شهادت همسرم به اين صورت 
نبود كه محل كارش بمباران شود و ايشان هم به شهادت 
برسد. بلكه بيشتر به يك ترور شباهت داشت. يك پهپاد 
آمده و راكتي را به سمت ايشان شــليك كرده بود و در 
جريان اين حادثه، آقا سجاد و دو همرزمش به شهادت 

رسيدند. يعني اين پهپاد آمده بود تا شهيد باقري و افراد 
دخيل در اين پروژه را بزند. 

شما از توجه شهيد باقري به شهدا از همان 
لحظه اول خواستگاري گفتيد، در طول 
۱۱ماه دوران عقدتان هم از شــهادت 

مي‌گفتند؟
آنقدر در اين خصوص گفته بود كه ديگر بين ما 
به حالت شوخي درآمده بود. مثلًا يك نمونه 
برايتان بگويم كه برايش شربت آلبالو درست 
كرده بودم، مي‌گفت: به به، شــربت شهادت 

درست كردي؟ يا اگر از او عكس يا فيلم مي‌گرفتم، 
مي‌گفت داري براي بعد از شهادتم فيلم يادگاري 
مي‌گيري؟ طوري شــده بود كه من هم وارد اين 

ماجراي شوخي‌ها شــده بودم و اگر ايشان داشت كاري 
انجام مي‌داد، مثلًا مي‌گفتم: شــهيد سجاد باقري دارد 
فلان كار را انجام مي‌دهد... مادر شهيد تعريف مي‌كرد كه 
در روز عقد به سجاد گفتم پاي اين سفره هر دعايي كني 
مستجاب مي‌شود. بعد از ايشان پرسيدم براي چي دعا 

كردي؟ گفت براي شهادتم دعا كردم. 
ايشان چه روزي به شهادت رسيدند؟

روز ۱۲اســفند كه مصادف با چهارميــن روز از جنگ 
تحميلي رمضان بود شهيد شد. شــنبه كه رهبرمان به 
شهادت رسيدند، آقا سجاد سه‌شنبه شهيد شد. شب قبل 
از شهادتش پيش از آنكه به تجمع شبانه برويم، داشتيم 
با هم در خانه آشپزي مي‌كرديم. يعني شهيد غذا درست 
مي‌كرد و من هم وسايلي كه نياز داشت را در اختيارش 
مي‌گذاشتم. همان لحظه شروع كرد به وصيت‌كردن و 
گفت كه من داروندارم متعلق به توســت. بعد گفت كه 
به پدر و مادرم ســپردم اگر اتفاقي براي من افتاد، هواي 
تو را داشــته باشــند. همين‌طور گفت كه اگر مشكلي 
برايت پيش آمد مي‌تواني با برادرم كه آدم عاقلي هست 
مشورت كني. بعد خواست كه از طرف ايشان از نزديكان 
و آشــناها حلاليت بطلبم. وصيتي هــم در مورد نماز و 
روزه‌هاي قضايش كرد. گفت كه خمس مالم را پرداخت 
كرده‌ام. جالب است كه بعد از شــهادت، برگه پرداخت 
خمس را در ماشــينش پيدا كرديم. همين‌طور داشت 
وصيت‌هايش را مي‌كرد. من اين حرف‌ها را مي‌شــنيدم 
ولي ته دلم احســاس مي‌كردم شايد همين‌طوري دارد 
براي محكم‌كاري حرف‌هايــش را مي‌زند. اصلًا فكرش 
را نمي‌كردم كه شايد شــهادتش اين‌قدر نزديك باشد. 
يعني فكر مي‌كردم آقا سجاد كه كارش در بخش نظامي 
نيست. پيمان‌كار پروژه است و طوري نيست كه خطري 

متوجه‌اش باشــد. ضمناً پروژه‌اي كه داشت رويش كار 
مي‌كرد تازه كليد خورده بــود و ارزش آن چنان بالايي 
نداشت. خلاصه ايشان وصيت‌هايش را كرد و بعد با هم 
به تجمع رفتيم. به خانه برگشتيم، آقا سجاد در را باز كرد 
و گفت: بفرماييد همسر شهيد. من هم به شوخي گفتم: 
شما بفرماييد همسر شهيد )يعني من شهيد مي‌شوم و 
تو مي‌ماني( داخل خانه ديدم لباس‌هايش كثيف است. 
خواستم بشويم كه گفت نياز نيست و زحمت نكش. دوباره 
كثيف مي‌شود. قبول نكردم و لباس‌ها را همين‌طوري با 
دست شستم. بعد گفت: فيلم روز واقعه را ديده‌اي؟ گفتم: 
نه. ساعت تقريبا11:30 شب بود كه اين فيلم را گذاشت 
و گفت بيا با هم ببينيم. قصــه فيلم مربوط به يك جوان 
مسيحي بود كه از پاي سفره عقد مي‌رود تا به ياري امام 
حسين)ع( بشتابد. چون آقا سجاد بايد صبح خيلي زود 
به سركارش مي‌رفت، برايم عجيب بود كه چرا اصرار دارد 
اين فيلم را آن موقع از شب با هم ببينيم. خلاصه بعد كه 
خوابيديم، خود آقا سجاد، من را براي سحري بيدار كرد. 
موقع رفتن به ســركارش كه رسيد، من معمولاً تا دم در 
بدرقه‌اش مي‌كردم. آن روز همين كار را كردم. ولي وقتي 
به سمت در رفت، برگشت و من را در آغوش گرفت. بعد 
قدمي جلوتر رفت و دوباره برگشت و همين كار را تكرار 
كرد. شايد هفت يا هشــت بار آن روز برگشت و من را در 

آغوش گرفت و اين‌ها در نظرم عجيب آمد. 
همان روز به شهادت رسيدند؟

بله، چند ســاعت بعد از اينكه آقا سجاد به محل كارش 
مي‌رود، با شليك پهپاد دشمن به شهادت مي‌رسد. من 
بعد از رفتنش، ساعت ۱۰صبح از خواب بيدار شدم. چون 
تولد سجاد نزديك بود، مي‌خواســتم بروم بيرون براي 
جشــن تولد او خريد كنم. كمي بعد خواهر شهيد با من 
تماس گرفت كه گويا براي آقا سجاد اتفاقي افتاده و بايد 
برويم به محل كارش. گويا يكي از همكارهاي همسرم با 
برادر شهيد تماس گرفته و گفته بود كه اتفاقي افتاده و 
خودتان را به محل كار برادرتان برسانيد. از همان طريق 
خانواده متوجه شده بودند كه حادثه براي آقا سجاد رقم 
خورده. ولي كسي دقيق نمي‌دانســت چي شده است. 
خلاصه ما رفتيــم و آنجا گفتند كه او را به بيمارســتان 
فرستاده‌اند. به بيمارستان رفتيم و روي يكي از تخت‌هاي 
اورژانس با پيكر آقا سجاد مواجه شديم. يعني كسي خبر 

شهادت را به ما نداد، خودمان پيكرش را ديديم. 
نظر آقا سجاد در مورد شــهادت حضرت آقا 

چه بود؟
همان صبحي كه خبر شــهادت آقا آمد، ايشــان زنگ 
زد و يك‌ريز گريــه مي‌كرد. چهــار روز بعد هم خودش 
به شهادت رســيد. اما در آن چهار روز اصلًا دل و دماغ 
چيزي را نداشت. مي‌گفت بعد از آقا ديگر اين دنيا به درد 
نمي‌خورد. من در آن مدت غــذاي مورد علاقه‌اش را كه 
درست مي‌كردم، خوب نمي‌خورد و انگار كه ميلش را به 
همه چيز از دست داده بود. دقيق يادم نيست شب آخر 
بود يا دو شب قبلش كه مي‌گفت من ديگر هيچ دلبستگي 
در اين دنيا ندارم. تنها دلبستگي‌ام تويي كه بايد از تو هم 
دل بكنيم و آن وقت ديگر بدون هيچ وابستگي راحت‌تر 
مي‌توانم بروم. بعد هم گفت كه مي‌دانم بعد از من خيلي 
تنها مي‌شوي. )چون مادرم فوت كرده و تنها خواهرم هم 
در تهران زندگي مي‌كند. ( شــهيد مي‌گفت كه مي‌دانم 
تنها مي‌شــوي. ولي اين را هم مي‌دانم هرچقدر كه من 
تو را دوست دارم، خدا خيلي بيشتر دوستت دارد و حتم 
دارم بعد از من هوايت را دارد و نمي‌گذارد اتفاقي برايت 
بيفتد. وقتي اين حرف‌ها را كه مي‌شنيدم فكر مي‌كردم 
منظورش از دل كندن، از بعد احساسي است. اما يك يا 
دو روز بعد كه شهيد شد، متوجه شــدم اين دل كندن 
با آنچه فكرش را مي‌كردم خيلي تفاوت داشــت. شهيد 
ســجاد باقري در روزهاي آخر كاملًا متوجه شده بود كه 
چه در انتظارش اســت و عجيب آنكه مــن در تمام اين 
مدت فكر مي‌كردم اگر هم قرار باشــد شهيد شود، اين 
اتفاق حالاحالا برايش نمي‌افتد. ولي افتاد و او خيلي زود 

از پيش من رفت. 

گفت‌وگوي»جوان« با همسر مهندس شهيد سجاد باقري از شهداي جنگ تحميلي ۴۰روزه

زندگي مشترك ما با ياد و خاطره شهدا 
آغاز شــده بود. از برگزاري عقدمان در 
مزار شهيد حججي تا رسيدن خود آقا 
سجاد به شهادت، همه‌چيز با عشق به 
اين راه عجين بود. آقا ســجاد در ميان 
كارهاي روزمره هيچ وقت از ياد شهادت 
غافل نبود اصلاً يكي از شوخي‌هاي بين 
ما شده بود گفتن ايشان از شهادت...

در آخرين روزهايي كه بــا هم بوديم، 
ســجاد وصيت‌هايش را به من كرد و 
گفت كه از همه دنيا دســت شسته و 
فقط مانده تا از دلبستگي‌اش به من هم 
دست بكشد تا راحت‌تر بتواند از اين دنيا 
برود. خصوصاً بعد از شهادت رهبرمان، 
خيلي ناراحــت بود و اصــاً مي‌گفت 
اين دنيا بدون آقــا ديگر معنايي ندارد

پاسخ جدول شماره 7709

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 7710

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 ي ز ي ر ب ت ب ي ا ص  ح ا م س 1
 ي د ا ي ا  ا ل ج  د ي ح و ت 2
 م و ر ا  ش ز و  ي ن ا م ل ا 3
 ه د غ  ف ر ت  ك ا ي  د و ر 4
  ه ا م  ر ا ي م ر  م  ي ا 5

 ف  ر ي ا  ب ي ر  ا ل ا  ل 6
 ر ن  ن ف ك  ل  ب ي ل د ن ع 7
 و ا و  ش ي ك  د ي ب  م ا ي 8
 س و ل ر ا ك  ا  م ا ح  ي و 9
 س  و ك ر  ب س ا  ر ص م  ب 10
 و ت  ب  ر ا د ر ب  ن س م  11
 ل ج ا  ب ب س  د ل ج  ت ا م 12
 ف ا ل ت خ ا  ي ب د  ز و م ر 13
 ا و ا ر ت  ب ا ي  ر ا ج و ب 14
 ت ز و ك  ي ژ و ل و ي ر ب م ا 15

 
 
 
 

از بالا به پايين
 1- کشور ریکیاوکی- زمان‌سنج ورزشی  2- عقاب سیاه- اندوه و ملال- مجسمه  3- عمو- از دوران زندگی 
انسان- علامت مفعول- ســنگ بیابان  4- مخترع زیردریایی- مأیوس و دمغ- از حروف صدادار  5- طبقه اول 
اعداد- استانی در ایران- راه شاعرانه  6- بیماری سیاه‌زخم- جاسوسخانه امرکیا- نوعی گل یاس  7- تکرار حرفی- 
نمد زین- بیزاری  8- پلیس فضای مجازی- کشت به امید باران- عددی ‌کیرقمی- شهری در آلمان  9- ماده 
مفید میوه‌ها و خوراکی‌ها- جنگ‌افزار ورزشی  10- اسلوب و روش - بلا و آسیب- حقه‌باز  11- مخترع تلفن- 
بشر- بقا و ثبات  12- قلیل- سبزی معطر- از آلات موسیقی  13- نفرین کردن- پهلوان- کشتی با لباس- جوی 
خون  14- از شاهان اشکانی- همسایه لبنان- سر شب  15- محافظ شخصی- مایعی در بین قرنیه و عدسی چشم

از راست به چپ
 1- درخواســت جبران هتک حرمت- عامل بیماری  2- اســب چاپار- نقاشــی متحرک- راه آب  3- نت 
بیمار- ســگ پاچه گیر- پیامبر صبور- کمک  4- کناری- دردمندی- حرف خطاب  5- خودداری از پرداخت 
وجه برات- مرکز کنترل فنی صدا و تصویر در صدا و ســیما- عرصه ورزش مشتزنی  6- در نزد رومیان قدیم الهه 
 ماه و جنگل‌ها بود- قطعی برای ســکه- مقابل ابد  7- اسپانیای عرب- شهری در آذربایجان شرقی- فرمانده بدن 
 8- وزیر خارجه اسبق امرکیا- امر به آمدن- حقیقت درونی انسان- تقویتک‌ننده زمین کشاورزی  9- گشوده- 
مدارهای الکترونکیی ظریف- بزرگ‌ترین شاعر ایالت بنگال هند و برنده نوبل ادبی 1913 میلادی  10- نهار- نمونه 
خروار- شهری در استان یزد  11- کشوری در همسایگی هیمالیا- درختی که شهر رودبار را آراسته است- ازدواج 
 کردن  12- او- جایزه مقام ســوم- جایزه تشویقی  13- ســاح روباه- تارک سر- اســلحه- صابون خیاطی 
 14- قهوه‌خانه فرنگی- نوعی ماهی استخوانی خوراکی- نوعی زمین برای مسابقات تنیس  15-  در علوم نظامی 
به فرایند آشکارسازی نشان‌کهای الکترومغناطیسی هدف مورد نظر برای شناسایی عملکرد و موقعیت و مقاصد آن 

گفته می‌شود- مکانی برای بازپروری بزهکاران

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1                
2                

3                
4                

5                

6                

7                

8                
9                

10                
11                

12                

13                
14                

15                
 

جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید 
که در هر ردیف، ستون و مربع 
های کوچک سه در سه فقط 
کی بار به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

1 3
9 7 5 1

7 2
1 5

3 4 6
6 5

2 3 7
6 7 8

8 5

842965173
975413682
613728945
156289734
789534261
234176859
528641397
467392518
391857426

شد
د 

شهی
 1

40
د 4

سفن
1 ا

ی 2
قر

د با
جا

د س
شهی

س 
ند

 مه
  

رد
ی‌ک

م م
ی ه

رز
او

کش
ی، 

دس
مهن

ار 
 کن

در
ی 

قر
د با

شهی
   


